
تبعه  ــوان  ج سجادپور-  سیدخلیل 
خارجی بی سواد که به همراه خواهرزاده 
اش با خرید یک دستگاه پراید اقساطی 
ــدازی«  در حاشیه شهر مشهد »بــدل ان
می کردند، در حالی با تلاش نیروهای 
انتظامی دستگیر شدند که به 50 فقره 

سرقت اعتراف کردند.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
چــنــد روز قــبــل فــروشــنــده جـــوان یک 
فروشگاه لوازم آرایشی در بولوار رسالت 
مشهد با مراجعه به کلانتری مهرگان 
مدعی شد: حدود ساعت 3 بعد از ظهر 

ــرد جـــوان وارد مغازه  ــود کــه دو م ب
شدند. یکی از آن ها در حالی که چند 
بندی  بسته  تاچ)لمسی(  مانیتور 
شده )آکبند( را روی میز ویترینی 
می گذاشت، فهرستی از لوازم برقی 
آشپزخانه را نشانم داد و گفت: من 
این اجناس را با قیمت بسیار نازلی از 
غرب کشور )بانه( خریداری کرده ام 
و به همین دلیل نیز بسیار ارزان تر از 
مراکز تجاری و بازار می فروشم! این 
زن جوان ادامه داد: آن دو نفر با چرب 
زبانی و تعریف و تمجید از کالاهای 
مذکور، مرا سرگرم کردند ولی وقتی 

از فروشگاه بیرون رفتند تازه فهمیدم که 
آن ها تلفن همراه گران قیمت مرا از روی 
ویترین سرقت کــرده انــد! سراسیمه از 
فروشگاه بیرون آمدم ولی خبری از آن 

دو سارق نبود. 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: 
های  سرقت  پرونده  که  نکشید  طولی 
مشابه دیگری نیز در کلانتری تشکیل 
شد که بررسی آن ها نشان می داد مال 
باختگان نه تنها طعمه »بــدل انــدازی« 
شده اند بلکه امــوال شان نیز به سرقت 
رفته اســت. به همین دلیل گروهی از 
نیروهای انتظامی با صــدور دستورات 
ویژه ای از سوی سرهنگ احمد نگهبان 

ماموریت  مشهد(  انتظامی  )فرمانده 
یافتند تا ماجرای سرقت و بدل اندازی 
های مذکور را پیگیری کنند و دزدان بی 

رحم را به چنگال عدالت بسپارند.
واکــاوی هــای پلیس در ایــن پرونده ها 
بیانگر آن بود که بیشتر فروشندگان زن 
در مغازه ها طعمه بدل اندازان شده اند و 
آن ها اجناس دارای نقص فنی و مستعمل 
را به جای اجناس شرکت های معروف 
خارجی به مال باختگان فروخته اند و 
در همین شرایط اموال ارزشمند و گران 
بهای طعمه های خود را نیز ربوده اند. 

از سوی دیگر بررسی دوربین های مدار 
بسته در برخی فروشگاه ها، سرنخ هایی 
از بــدل انـــدازان را نمایان کــرد و بدین 
ترتیب ماموران انتظامی به چهره زنی 
تصویری از دو متهم جــوان پرداختند. 
آنــان پس از انجام یک سری تحقیقات 
میدانی و بررسی بانک های اطلاعاتی 
مجرمان، هویت متهم 36 ساله ای را 
شناسایی کردند که تبعه خارجی بود و 
در روستای »عباس آباد« منطقه میامی 
اقامت داشت. بنابراین گروه عملیاتی 
پلیس با کسب مجوزهای قضایی وارد 
عمل شدند و متهم تبعه افغانستان را در 
حالی به دام انداختند که وی در همان 

ــرزاده 34  ــواه بازجویی هــای اولیه خ
ساله اش را نیز لو داد و مدعی شد از 
حــدود 6 ماه قبل با همدستی یکدیگر 
ــدازی و سرقت را در مشهد آغاز  بدل ان
کرده اند. بنابر گزارش روزنامه خراسان، 
با دستگیری خواهرزاده تبعه خارجی، 
تحقیقات از آنان وارد مرحله جدیدی شد 
چرا که هر لحظه بر شاکیان آن ها افزوده 

می شد.
در حالی که 12 تن از مــال باختگان، 
دو دزد بــدل انـــداز را شناسایی کرده 
بودند، آن ها به 60 فقره سرقت اعتراف 

کردند. در بازرسی از مخفیگاه متهمان، 
 15 سرقتی،  همراه  تلفن  دستگاه   9
دســتــگــاه مانیتور تــاچ)لــمــســی(، 11 
صفحه تاچ)لمسی(، 14 صفحه کلید، 2 
دستگاه لپ تاپ و تعداد زیادی برچسب 
مربوط به شرکت های خارجی کشف و 
ضبط شد.در همین حال جوان 36 ساله 
افغانستانی که به مواد مخدر نیز اعتیاد 
شدیدی دارد، در اعترافات خود گفت: 
اگرچه اهل افغانستان هستیم اما من و 
خواهرزاده ام از همان دوران کودکی در 

ایران بزرگ شدیم.
قبلا با هم در کنار خیابان دست فروشی 
می کردیم که به همین دلیل هم سواد 

نداریم اما به فروش اجناس و تبلیغات 
کاملا مسلط هستیم. چندین سال در 
تهران زندگی کردیم و در آن جا توسط 
یکی از دوستان مان با کهنه بازار اکبرآباد 
آشنا شدیم. مدتی بعد قطعات اوراقی و 
معیوب رایانه ها را به مبالغی بین 20 تا 
200 هزار تومان می خریدیم و سپس آن 
ها را با مواد پاک کننده شست وشو می 
دادیم و بعد از بسته بندی، برچسب های 
تقلبی شرکت های معروف و برند خارجی 
را روی قطعاتی مانند مانیتور، صفحه 
کلید، لپ تاپ و ... نصب می کردیم و 
ــروش می  ــالای نو به ف به عنوان ک
رساندیم.متهم 36 ساله که مدعی 
بود خود و خواهرزاده اش بی سواد 
ــرای فروش  هستند، ادامــه داد: ب
ــودم را نماینده شرکت  کــالاهــا خ
های خارجی در ایــران معرفی می 
کــردم و در برخی مواقع نیز برای 
ســرگــرم کـــردن طعمه، فهرستی 
از کالاها و لــوازم برقی را با قیمت 
های بسیار پایین و وسوسه کننده 
بــه بــانــوان فروشنده در فروشگاه 
های حاشیه شهر نشان می دادیم 
و در همین فرصت گوشی تلفن یا 
امــوال با ارزش دیگر را می ربودیم. به 
گزارش روزنامه خراسان، ادامه تحقیقات 
ماموران انتظامی درباره شگرد متهمان 
بــرای بــدل انــدازی و سرقت نشان داد 
که آن ها برای جلب اعتماد طعمه های 
ــود، یک دستگاه پراید را به صورت  خ
اقساطی )از دم قسط( خریده بودند تا با 
خودرو قطعات رایانه ای را حمل کنند. 
تحقیقات بیشتر درباره جرایم احتمالی 
دیگر این دو متهم در حالی ادامــه دارد 
که آن ها مدعی هستند خلافکاری های 
خود را در مشهد از 6 ماه قبل آغاز کرده و 
بیشتر جرایم را در منطقه بولوار رسالت و 

شهرک مهرگان مرتکب شده اند.
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در امتداد تاریکی اخبار

سرگذشت دختر آواره! 
با آن که هنوز دوران نوجوانی را می گذرانم اما از این اوضاع اسفبار 
بسیار غمگین و ناامیدم! هیچ گاه محبت پدر و مادرم را احساس 
نکردم و روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. نمی دانم چرا زمانی 

که پدر و مادرم از یکدیگر طلاق گرفتند، ما را ندیدند و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات 
دختر15 ساله ای است که به دایره مددکاری اجتماعی کلانتری 
طبرسی شمالی مشهد پناه آورده بود تا غم هایش را با مشاور 
مهربان کلانتری تقسیم کند و از تلخکامی های روزگار سخن 
بگوید. او که مدعی بود به همراه بــرادر کوچک ترش حتی به 
»مرگ« اندیشیده است، دربــاره سرگذشت خود به کارشناس 
اجتماعی گفت: اولین فرزند مادرم هستم و او در 16 سالگی 
مرا به دنیا آورد. بنا به گفته مادربزرگم، همه خانواده مرا دوست 
داشتند و به من عشق می ورزیــدنــد.آن چه از مــادرم به خاطر 
دارم، زنــی خــوش اخــلاق و مهربان بــود ولــی نمی دانــم چــرا با 
پدرم سر ناسازگاری گذاشت و زندگی شان  دچار آشفتگی و 
بی سروسامانی شد. هنوز در آرزوی خرید کیف مدرسه بودم 
که پدر و مــادرم به دلیل اختلافات شدیدی که با هم داشتند، 
تصمیم به طلاق گرفتند. آن ها فقط به زندگی و آینده خودشان 
می اندیشیدند و من و برادر 2 ساله ام را فراموش کرده بودند. 
آن زمان پدرم در زمینه برق ساختمان فعالیت می کرد و با آن که 
امکانات زیادی در آغاز زندگی مشترک شان نداشتند اما در کنار 
یکدیگر سختی های زیادی کشیدند تا این که پدرم خانه کوچکی 
خرید. با این حال ، مدت زیادی نتوانستند به این زندگی مشترک 
ادامه دهند و سرانجام مادرم به صورت توافقی از پدرم جدا شد 
و با جوانی کوچک تر از خودش ازدواج کرد که آن پسر به گفته 
اطرافیانم هنوز به خدمت سربازی هم نرفته بود. مادرم به خاطر 
من و برادر کوچکم از دریافت مهریه هم صرف نظر کرد تا ما در 
همان خانه نقلی زندگی کنیم که همه دارایی پدرم بود ولی پدرم 
نمی توانست از من و برادر 2 ساله ام مراقبت کند به همین دلیل 
مدتی در منزل اقوام سرگردان بودیم تا این که نزد مادر بزرگم 
رفتیم و در کنار عمو و عمه مجردم زندگی می کردیم. حدود دو 
سال بعد پدرم نیز با دختری از اهالی یکی از روستاهای مشهد 
ازدواج کرد. »مهین« به پدرم قول داده بود که سرپرستی من و 
برادرم را به عهده بگیرد و جای خالی مادرم را پر کند ولی او وقتی 
قدم به زندگی مشترک با پدرم گذاشت، همه قول و قرارهایش را 
فراموش کرد به طوری من و برادرم را کتک می زد و حتی برای ما 
غذا نمی پخت. او زنی لجباز بود و با توهین و فحاشی و آزار و اذیت 
من و برادرم سعی داشت ما را از خانه بیرون کند، این درحالی بود 
که پدرم رفتارهای او را می دید ولی »مهین« نه تنها به حرف های 
پدرم گوش نمی داد بلکه با او نیز رفتار خوبی نداشت و  با لجبازی 
خواسته هایش را به کرسی می نشاند! سرانجام کار به جایی رسید 
که او نیز از پدرم طلاق گرفت و مهریه اش را به اجرا گذاشت، در 
این شرایط پدرم مجبور شد همان خانه نقلی را هم برای پرداخت 

مهریه »مهین« بفروشد. 
این درحالی بود که پدرم بیکار شده بود و بدهی زیادی نیز به 
دیگران داشت ، در واقع ورشکسته شده بود و طلبکارها به دنبالش 
بودند. اوضاع زندگی ما هر روز سخت تر می شد تا این که دوباره 
پدرم ما را به خانه مادربزرگم بازگرداند و خودش چند ماه در 

شهرستان های مختلف پنهان شد. 
آن زمان مادرم در یکی از مراکز معروف تجاری در بولوار شهید 
مفتح مشهد به عنوان فروشنده فعالیت می کرد و چند بار به 
دیدار من و برادرم آمد اما از پدرم خبری نداشتیم . بعد از شیوع 
کرونا در کشور، وضعیت زندگی ما نیز آشفته تر شد تا حدی که 
به ناچار درس و مدرسه را رها کردم اما سرانجام پدرم در حالی 
به طور مخفیانه به دیدار ما آمد که با زن دیگری ازدواج کرده بود. 
همه این روزهای تلخ در حالی رقم می خورد که پدرم با »فریبا« هم 
اختلاف داشت و دوباره کار به طلاق کشید ولی این بار نیروهای 
انتظامی پدرم را  دستگیر کردند و او راهی زندان شد. حالا من و 
برادر کوچک ترم تنها مانده بودیم و آن قدر روزگار سختی داشتیم 
که حتی گاهی به »مرگ« می اندیشیدم. مادرم نیز دیگر هیچ گاه 
به دیدار ما نیامد و ما را فراموش کرد . ای کاش زمانی که از پدرم 
طلاق می گرفت اندکی هم به سرنوشت و آینده من و برادرم می 
اندیشید و ما را این گونه رها نمی کرد تا در آرزوی محبتی اندک، 

چشمان مان گریان شود و ...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: بررسی های روان شناختی 
و اقدامات مشاوره ای با صدور دستوری از سوی سرگرد جواد 
یعقوبی )رئیس کلانتری طبرسی شمالی( بــرای ایــن دختر 

نوجوان در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حمله   مرگبار سرباز وظیفه  
به کارکنان  بیمارستان  تبریز

یک سرباز وظیفه به علت اختلالات روانی به دو 
نفر از کارکنان بیمارستان امام علی)ع( تبریز 
حمله کرد.به گزارش حادثه24،دیروز 12 آذر، 
یک سرباز وظیفه در بیمارستان امام علی )ع( 
تبریز با استفاده از چاقو به دو نفر از کارکنان 
درمانی بیمارستان حمله و آن ها را مجروح کرد 
که متأسفانه تلاش های درمانی مؤثر واقع نشد 
و کارکنان مذکور در بیمارستان جان خود را از 
دست دادند.به گفته پلیس، ضارب هنگام فرار 

دستگیر شد.

 عملیات 11 امدادگر 
برای رها سازی پای کودک 

از پله برقی
گیر کردن پای پسر ۸ ساله در پله برقی آسیب 

شدید وی را در پی داشت.
به گزارش حادثه24،مهدی سمیعی، سخنگوی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
کرج در تشریح این حادثه گفت: پنج شنبه گذشته 
در پی تماس شهروندان با سامانه 125، از گیر 
ــودک در پله برقی چهارراه  ــردن پــای یک ک ک
طالقانی کرج، جنب کیوسک نیروی انتظامی 
مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از 
ایستگاه های 131، 11۷ و 101 به محل حادثه 
اعزام شدند.وی افزود: بررسی ها نشان می داد 
پسر ۸ساله به همراه والدین خود روی این پله 
برقی در حال حرکت بوده که ناگهان به دلیل 
نامعلومی پای راستش بین پله ها گیر می کند و 
دچار آسیب جدی می شود. با کمک آتش نشانان 
و استفاده از تجهیزات هیدرولیک اقدامات لازم 
برای رهاسازی کودک انجام و بلافاصله برای 
اعزام به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس 
شد.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرج گفت: برای امداد رسانی 
به این حادثه، 11 نیروی عملیاتی به همراه سه 
دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند. 
وی از شهروندان خواست هنگام استفاده از پله 
برقی مراقب کودکان خود باشند و در زمان وقوع 
حوادث ضمن حفظ خونسردی، بلافاصله برای 
متوقف کردن پله برقی )فشردن کلید قرمز رنگ 
بالای پله برقی( اقدام کنند و تا رسیدن نیرو های 
امدادی سعی بر خارج کردن عضو گرفتار در پله 

برقی یا هر وسیله الکترونیکی نکنند.

قتل فجیع خانوادگی با 
سلاح در تبریز

یک کودک و 2 زن و مرد 
تیرباران شدند

ــی انــتــظــامــی  ــده ــان ــرم ــی ف ــاع ــم ــت مـــعـــاون اج
آذربایجان شرقی از کشته شدن یک نفر و زخمی 
شدن دو نفر دیگر در پی درگیری خانوادگی 

مسلحانه در تبریز خبرداد.
به گزارش مشرق، سرهنگ هاشم شعفی معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی 
ــروز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: عصر  دی
جمعه، مردی به علت اختلافات خانوادگی با 
کلت کمری، همسر، برادر همسر و فرزند برادر 
همسرش را مجروح کرد.وی افزود: مجروحان به 
بیمارستان منتقل شدند، اما همسر فرد ضارب 
به علت شــدت جــراحــات درگــذشــت. مأموران 
انتظامی، فرد ضارب را دستگیر و سلاح کمری 
استفاده شده را کشف و ضبط کردند.شعفی 
ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده به دستگاه 

قضایی تحویل داده شد.

دایی و خواهرزاده بی سواد خود را نماینده شرکت های معروف رایانه معرفی می کردند 

اختصاصی خراساناعتراف دزدان بدل انداز به 60 فقره سرقت!

ماجرای هولناک قتل شوهر و فرزند برای جلوگیری از مهاجرت!
ــرای ممانعت  ــوان که متهم اســت ب زن ج
ــارج، با طرح  از مهاجرت همسرش به خ
نقشه ای هولناک وی را به قتل رسانده در 
ــاه کیفری  ــم دادگ حالی در شعبه دوازده
یک استان تهران محاکمه شد که اولیای 
ــازه مدعی هستند  دم با طــرح شکایتی ت
عروس شان چندماه قبل از قتل شوهرش، 

دخترش را نیز به قتل رسانده است.
به گــزارش رکنا، تیر سال 9۷ زن جوانی 
دختر 13 ساله اش را به بیمارستان رساند 
و مدعی شد او مسموم شده است. وی که 
شرایط جسمی خوبی نداشت، به بخش 
مراقبت های ویژه منتقل شد اما شست و 
شوی معده بیمار هم کارساز نشد و به دلیل 

شدت مسمومیت جان باخت.
از آن جا که پزشکان فوت او و ماده سمی 
داخل بدن را مشکوک دانستند، پلیس در 
جریان قرار گرفت و جسد دختر نوجوان 
بــرای تشخیص علت تامه مرگ با دستور 

قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.
مادر این دختر در تحقیقات به مأموران گفت: 
دخترم چند قارچ نشسته خورد و ساعاتی 
بعد هم گفت که در ناحیه شکمش درد 
دارد و من هم بلافاصله او را به بیمارستان 
ــه کارشناسان پزشکی  ــدم.در ادام ــان رس
قانونی پس از معاینات لازم در گزارشی 
اعلام کردند: دختر نوجوان بر اثر مصرف 

قرص برنج و مسمومیت ناشی از آن فوت 
کــرده اســت، هرچند پرونده وی باعنوان 
خودکشی مختومه شد.چند مــاه پس از 
مختومه شــدن ایــن پــرونــده، پــدر او نیز با 
علایم مسمومیت به بیمارستان منتقل شد 
و درســت مانند دخترش ساعاتی بعد در 
بخش مراقبت های ویژه جان سپرد. جسد 
او نیز پس از مرگ با دستور قضایی به پزشکی 
قانونی منتقل شد و کارشناسان دوباره اعلام 
کردند که مرد جــوان بر اثر مصرف قرص 
برنج جان باخته است.همین موضوع باعث 
شد  مأموران پلیس به این نتیجه برسند که 
مرگ دختر و پدر مشکوک است و ارتباطی 
بین آن ها وجود دارد. از این رو مادر خانواده 
بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. 
وی که در ابتدا سعی داشت خود را در این 
دو مرگ بی تقصیر نشان دهــد، وقتی در 
برابر مستندات مأموران قرار گرفت، ناچار 
به اعتراف شد و اظهار کرد: یک سال قبل 
شوهرم  تصمیم گرفت که خانوادگی از 
ایران مهاجرت کنیم، در ابتدا فکر می کردم 
ــاه بعد  ــا چند م ــدی نیست ام مــوضــوع ج
متوجه شدم در حال انجام کارهایش است 
و قرار است به زودی بلیت سفر بگیرد. من 
علاقه ای به مهاجرت نداشتم و با او مخالفت 
کردم اما وی در تصمیمش جدی بود، به 
همین دلیل فکر کــردم چگونه می توانم 

مانع مهاجرت مان شوم که به قرص برنج 
رسیدم. فکر کردم اگر او قرص را مصرف 
کند، بیمار می شود و تا مدتی نمی تواند 
از جا بلند شود اما فکر نمی کردم شوهرم 
بمیرد .در ادامه تحقیقات، پلیس دریافت این 
زن با پسر جوانی ارتباط پنهانی دارد بنابراین 
او نیز دستگیر شد و در بازجویی به مأموران 
گفت: وقتی با این زن در خیابان آشنا شدم، 
نمی دانستم متأهل است و فرزند نوجوانی 
دارد. ما تنها ارتباط مان صحبت های تلفنی 
بود و اصلا از اختلاف او و همسرش اطلاعی 
نداشتم، حتی نمی دانستم که قرار است 
مهاجرت کنند و بعد از فوت همسرش از 
ماجرا آگاه شدم.پس از پایان تحقیقات و 
گزارش پلیس، برای زن جوان به اتهام قتل 
عمد و برای متهم دیگر به اتهام رابطه پنهانی 
کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی 
به شعبه 12 دادگـــاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
پرونده به دستور مقام قضایی برای تحقیقات 
بیشتر به دادسرای جنایی تهران برگردانده 
شد تا مشخص شود این زن تا چه میزانی در 

مرگ دخترش مقصر بوده است.

 انفجار تانکر سوخت
 در شازند حادثه ساز شد

فرمانده انتظامی شازند گفت: بر اثر انفجار 
ناشی از جوشکاری روی تانکر سوخت 
رسانی در شهرستان شازند دو نفر مصدوم 

شدند.
به گزارش حادثه 24 ،سرهنگ عبدالرضا 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  جودکی 
شازند در تشریح جزئیات این حادثه گفت: 
در پی اعلام گزارشی در ساعت 15:53 
روز گذشته به مرکز فوریت های پلیسی 
110 استان مبنی بر انفجار یک دستگاه 
تانکر سوخت در شهرستان شازند موضوع 
ــوران انتظامی این  ــام ــار م در دســتــور ک
شهرستان قرار گرفت.سرهنگ جودکی 
افزود: با حضور ماموران انتظامی و عوامل 
امــدادی در محل حادثه مشخص شد در 
روستای کزاز دو نفر در حال جوشکاری 
روی یک تانکر سوخت رسانی خالی بودند 

که تانکر منفجر شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان شازند با بیان 
این که بر اساس نظر کارشناسان علت این 
حادثه تجمع گاز داخل مخزن سوخت بوده 
است تصریح کرد: متاسفانه در این انفجار 

دو نفر مصدوم شدند.


